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:چكيده
و يا يكـي از محرمّـات را انجـام با در اسلام هر كس و عمد يكي از واجبات را ترك كند علم

و بايد مجازات شود  و زندان يكي از مقـررات كيفـري در نظـام حقـوقي دهد، گناهكار است

در اسلام سه نوع زندان براي افـراد. اسلام است كه براي افراد بزهكار در نظر گرفته شده است

 زندان گاهي اوقـات-2؛ زندان گاهي اوقات به عنوان حد است-1: وجود دارد كه عبارتند از 

و نـه تعزيـر بلكـه زنـدان اقـدام زندان گاهي اوقات نه حد-3؛به عنوان تعزير است ي اسـت

در اين مقاله سعي شـده اسـت بـا اختـصاص. احتياطي براي عدم تضييع حقوق ديگران است

و زندان، همراه با ارائه دلا  و تعزير و تعاريف حد ييل محكم روايبخشي از پژوهش به مفاهيم

و تحقيق شود .و فقهي، موارد زندان در اسلام بررسي

كلواژ :يديگان
.مجازات اسلامي، موارد، زندان، حد، تعزير
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 طرح مسألْه

و مدني بالطبع است  بـسيار متنـوع دارنـديانسانها چون تمـايلات. انسان موجودي اجتماعي

و حـريم ديگـران تجـاوز مـي به تمنيات خود بـه حقـوق در.كننـد بعضي از آنان براي رسيدن

مو نظامهاي حقوقي جهان در پاره .ارد بـراي افـراد بزهكـار، مجـازات زنـدان وجـود دارد اي از

و مجرم زنداني مـي و اگـر سئوال اين است آيا در نظام حقوقي اسلام، اشخاص تبهكار شـوند؟

پاسخ مثبت است، موارد زندان در اسلام چيست؟ مقالة حاضر پژوهشي در پاسخ بـه دو مـسأله 

دلازبم و فقهي استيل روايور همراه با .ي

در اسلاموجوب مج  ازات

و هـر: در شريعت اسلام احكام بر پنج قسم است و مبـاح واجب، حرام، مستحب، مكـروه

و يا يكـي از محرمّـات را انجـام دهـد با كس  يكي از واجبات را ترك كند و عمد از نظـر علم

و بايد مجازاتيشرع و تعزيـرات،2مجازات اسـلامي. شود1 گناهكار است  عبارتنـد از حـدود

و كفاّرات ديات، قص در. اص و عقوبت عمل مجرم، زندان در اسلام در بعضي موارد براي كيفر

تنظر گرفته شده است كه در اين مقاله آنها  مييلصفبه .شوند بيان

 تعريف مفاهيم

و منع است به معناي فصل و در شرع كيفري است كـه از) 125ص.ق1414ومي، في(حد در لغت

و كيف آن و كـسي نمـيلكامبه طور طرف شارع مقدس كم و حق االله است توانـد معين شده

و زياد آن و از جانب فـردي يـا گروهـي قابـل اسـتقاطكرا كم و شفاعت نبوده و قابل عفو ند

ص 1368دانـش،(نيست گاهي حد جرم، قتل است مانند زناي با محارم،: حد بر چند قسم است.)43،

 غير محصنه، گاهي حد آن، زندان ابد است ماننـد گاهي حد آن، يكصد تازيانه است مانند زناي 

و گـاهي حـد آن ارتداد زن مسلماني، گاهي حد آن، قطع دست اسـت ماننـد سـرقت از حـرز

و معاني گونـاگون دارد ماننـد.سنگسار است مانند زناي محصنه  تعزير در لغت از اضداد است

 و ضرب دون الحد و در اصطلاح شـرعي، عقوبـت)14ص،1381،طائي(منع، رد، تعظيم، لوم، نصر

ج 1419شـهيد ثـاني،(يا اهانتي است كه غالباً در شرع مقـدار آن معـين نـشده اسـت ص14ق، و) 326،

آن» حد او تعزيرباب ان كلّ من خالف الشرع فعليه«حر عاملي در موسوعة حديثي خود بابي تحت عنوان.1 و در آورده است

ج1403حرعاملي،(پنج روايت ذكر نموده است  .)309،ص18ق،

مي. احكام كيفري كه شارع مقدس اسلام براي گناهكاران معين نموده است.2 .شود حقوق جزاي اسلامي ناميده
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و و تأديب و هدف كلي از تعزيرات، تنبيه و كيف آن در اختيار حاكم مسلمين است، تعيين كم

.اصلاح مجرم است

به جا كـي گفتـه مـييزندان در زبان فارسي و محكومـان را در آنجـا نگـاه شـود ان ه متهمـ

ج 1377دهخدا،( دارند مي ص9، و سنت از زندان به الفاظ سجن، حبس) 12961،  اف،قـ، اي1و در كتاب

و و جلـوگيري اسـت و حبس در لغت عرب بـه معنـاي منـع و حصر تعبير شده است امساك

به معناي آزادي است  شخصي كـه در حـبسبه. حبس ضد آزادي است. حبس در مقابل تخليه

مي  مي قرار كه زنداني در آن جا نگهداري و به مكاني ابن منظور،(شود محبس گويند گيرد محبوس

ج 1419 ص3ق، و بعـضي از علمـاء) حبس(زندان.)19، در اصطلاح فقهاء همان معناي لغوي دارد

و جلوگيري از تصرفات دلخوا:اند گفته به زندان عبارت است از سلب آزادي فرد مجرم هانه او

ص1401سبحاني،(وسيله نگهداريش در يك مكاني .)462ق،

 انواع زندان
مي به دست و فتاوي فقهاي مسلمين مي آنچه كه از تتبع نصوص اسلامي كه آيد، توان گفت

سه نوع است : زندان بر

كه امر به كشتن كسي كند، زندان گاهي اوقات-1 ؛ حد است مثل حبس كسي

ا-2 و بيـشتر مـوارد،وقات زندان گاهي  تعزير است مانند حبس ممتنـع از اداء ديـن خـود

؛زندان از اين نوع است

نه تعزير مثل حبس متهم براي روشن شدن وضعيت-3 و  زندان گاهي اوقات نه حد است

به حبس احتياطي تعبير مي شود، حبس متهم يك اقدام احتيـاطي اسـت كـه نتوانـد او كه از آن

.و يا در عمل تحقيق، اثر بگذرداحياناً بگريزد 

هر مواردي كه در اين مقاله بيان مي ميسهشود شامل از.دشو نوع زندان هم چنـين زنـدان

و جزا  كهيحيث امور مالي و غيره داراي اقسامي است در ايـن پـژوهش مبـسوطاً مـورد آنهاي

.گيرند بررسي قرار مي

 زندان در امور مالي
از،مواردي كه در امور مالي : زندان وجود دارد عبارتند

مي-1 كه بدهي خود را نپردازد زنداني ج 1391،كلينـي(زيـرادشو بدهكار متمول ص5ق، ،102(

كـان اميرالمـؤمنين: ده اسـت كـه فرمـود كـر نقل قـول)ع(به اسناد موثقّ از عمار از امام صادق

 
.در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي آمده است) زندان(كلمه حبس.1
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ف» صلوات االله عليه« يقسم ماله بينهم بالحصص فـان يحبس الرجل اذا التوي علي غرمائه ثم يأمر

.أبي باعه فيقسم يعني ماله

كه در پرداخت بـدهي خـود بـه طلبكـارانش سـستي مـي)ع(اميرالمؤمنين ورزيـد مردي را

مي  مي زنداني و اگـر كرد سپس دستور به طلبشان تقـسيم كنـد داد مال خود را ميان آنان نسبت

مي خوداري مي  مي كرد مال او را و تقسيم فقهاء اماميـه طبـق مـضمون ايـن خبـر.دكر فروخت

و علاوه بر نص در حكم اين مسأله ادعـاي اجمـاع شـده اسـت فتوي داده  موسـوي سـبزواري،(اند

ج1416 ص27ق، ؛)86،

مي-2 و ورشكستگي است زنداني كه مدعي نداري د تا وضـعيت آن روشـنشو بدهكاري

و در اين باره چند روايت دلالت دارد از جمله :شود

به اسناد موثقّ از غياث بن ابراهيم از امام جعفر صادق حرّ ده كـر از پدرش روايت)ع(عاملي

كه فرمود  و افلاس خلّي سبيله حتـي)عً(انّ عليا: است في الدين فاذا تبين له حاجة  كان يحبس

ج 1403حر عاملي،(يستفيد مالاً ص13ق، و كـر مرد را براي بدهي زنداني مـي)ع(اميرالمؤمنين.)148، د

و افلاسش آشكار مي مي هرگاه فقر .كرد تا مالي را كسب كند شد او را رها

و امثالش فتوي داده بي(اند فقهاء اماميه طبق مضمون اين روايت ج سيد طباطبائي، ص2تا، ،396(.

مي-3 كه مال ديگري را غصب كند زنداني .شود كسي

مي-4 كه مال يتيم را به ستم بخورد زنداني .دشو كسي

مي-5 ج 1403،حر عاملي(شود زيرا كسي كه در امانت خيانت كند زنداني ص17ق، به اسناد)181،

كه گفتكرروايت)ع(صحيح از زراره از امام محمد باقر  لايحـبس فـي)ع(كان علـي: ده است

و ان وجـد:الدين الاثلاثة و من ائتمن علي امانة فذهب بهـا و من اكل مال اليتيم ظلماً  الغاصب

را زنداني نمي)ع(ه شيئاً باعه غائباً كان او شاهداً، اميرالمؤمنينل و: كـرد مگـر سـه نفـر غاصـب

آن كسي كه مال يتيم را ظلماً  و كه بر امانتي گمارده شده بـود و شخصي را از بـين خورده بود

مي)ع(امام. برده بود  آن اگر به مالي از او دست مي يافت و را چه مـالكش حاضـر بـود  فروخت

م(چه غائب ور در روايت، حصر اضافي است نه حقيقي زيـرا بـراي امـور ديگـر،زبالبته حصر

مي  ج 1406،سيد گلپايگاني(.)شوند افراد خاطي زنداني ص3ق،  طبق مضمون اين خبر فتـوي داده)209،

.است

 زندان در امور زناشوئي
ازيموارد حبس در امور زناشو :ي عبارتند
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كه زنش را ايلا-1 و از بازگشتن به امر زناشوئي يا طلاق سرباز زنـد زنـداني1ء مردي  كند

جق1391،كلينـي(:د زيرا در اين باره چند حديث دلالت دارد، از جملهشو مي ص6،  بـه اسـناد)133،

كه فرمودكر روايت)ع(خود از حماد بن عثمان از امام جعفر صادق ابَي: ده است في المولي اذا

و)ع(رالمؤمنينكان امي: ان يطلّق قال  و يحبسه فيها يمنعه من الطعـام يجعل له حظيرة من قصب

كــرد ايــلاء كننــده هنگــامي كــه از اطــلاق دادن زن، خــودداري مــي.و الــشراب حتــي يطلّــق

ميي براي او زندان)ع(اميرالمؤمنين ني مي از و او را زنداني و آشاميدنكر ساخت و از خوردن د

را باز مي ج1403،حر عاملي(همچنين.طلاق دهدداشت تا اينكه زنش ص15، به اسـناد خـود از) 541،

كه فرمودكر روايت)ع(ابوبصير از امام صادق الايلاء هو ان يحلف الرجل علي امرأتـه: ده است

له بعـد  الايجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر فان رفعته الي الامام انظره اربعة اشهر ثم يقول

و اما ان تطلّق فان أبي حبسه ابداً، ذلك اما ان ترجع الي   ايلاء عبارت است از ايـن كـه المناكحة

و اگر زن بر عدم مقاربت صـبر كـرد كـه سـخني كه با زنش همبستر نشود مرد سوگند ياد كند

مي كردنيست اما اگر به امام مسلمين رجوع  او او را چهار ماه مهلت به و بعد از اين مدت دهد

سو مي به و اگر هيچ كدامي زوجهگويد يا و يا او را طلاق بده و حق او را بده يـك ات برگردد

.كند مي2را انجام نداد براي هميشه او را زنداني

جق1352،بيهقـي(همچنين ده كـر به اسناد خود از عمرو بن سلمة بـن حـرب روايـت) 376،ص7،

كه گفت   ايـلاء)ع(ء او يطلّـق، علـي المولي بعد اربعة اشهر حتي يفي3ان علياً كان يوقف: است

به امـر زناشـو كننده را بعد از چهار ماه بازداشت مي رايكرد براي اينكه يا ي برگـردد يـا زنـش

بي(در حكم اين مسأله بين فقهاء اماميه هيچ خلافي نيست. طلاق دهد ج محقق نجفي، ص33تا ،315(.

كه زنش را ظهار-2 به امور زناشو4 مردي و از بازگشتن نـدك يـا طـلاق خـوددارييي كند

ج1401،شيخ طوسـي(شود تا يكي از دو امر را اختيار كند زيرا زنداني مي  به اسناد خـود از)24،ص8ق،

ان)ع(سألت اباعبداالله: ده است كه گفتكرابوبصير حديث  عن رجل ظـاهر مـن امرأتـه؟ قـال

ا و و اتاها فعليه رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا لاّ ترك ثلاثة اشهر فان فـاء

و هـي امرأتـه الاّ اوقف حتي يسأل الك حاجة في امرأتك او تطلّقها؟ فان فاء فليس عليه شـيء

 
عبارت است از سوگند ياد كردن بر ترك مقاربت زوجه دائمي مدخول بها براي هميشه يا براي مدت بيشتر از چهارماه ايلاء.1

بي(به قصد اضرار به زن  ج امام خميني ص2تا، ،357.(

ز.2 و يا عدم طلاق دست برنـدارد در نـدان مراد از حبس ابد در روايت مذكور اين است كه مولي مادامي كه از ترك مقاربت

.ماند زيرا هيچ يك از فقهاء در حكم اين مسأله قائل به حبس ابد نيستند مي

.به ايقاف تعبير شده است) حبس(در اين روايت از زندان.3

و عقل زن خود را تشبيه كند به پشت كسي كه بر او حـرام بـوده اسـت از راه.4 و اراده  ظهار آن است كه مرد از روي شعور

م و اين عمل حرام است» ظهرك كظهر امي يا انت علي كظهر امي يا اختي يا بنتي«صاهره مانند آن كه بگويد نسب يا رضاع يا

و اراده خـويش برگـردد بايـد كفـاره و از گفتـار و در صورتي كه بخواهد رجوع كند و با شرائط خاصي در حكم طلاق است

ص1344سجادي،(بدهد ،260(.
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 ده استكر درباره مردي كه زنش را ظهار)ع(از امام صادق.فان طلق واحدة فهو املك برجعتها

س: پرسيدم گفت ر هم روزه بگيرد يا شصت اگر برگشت بايد يك بنده آزاد كند يا دو ماه پشت

و الاّ سه ماه رها مي  سـخني؛شود چنانچه بعد از ايـن مـدت برگـشت نفر مسكين را طعام دهد

و الاّ بازداشت مي از(شـود آيـا بـه همـسرت احتيـاج داريد تا اينكه پرسيدهشونيست كنايـه

مي) رجوع و اگـرو يا اينكه او را طلاق  او را طـلاق دهي پس اگر برگشت بر او چيزي نيـست

به سوي او برگردد داد باز مي .تواند

و دلالتش بر مدعي واضح است) حبس(در اين روايت از زندان .به ايقاف تعبير شده است

ص2،جق1405،فاضل هنـدي( به اجمـاع نيـز احتجـاج) 164، علاوه بر خبر ابوبصير در حكم اين مسأله

.ده استكر

در امور جزا ييزندان
ا ازيمور جزاموارد حبس در :ي عبارتند

به قتل شـده اسـت بـه مـدت شـش روز زنـداني مـي-1 كه متهم ،كلينـي(د زيـرا شـو كسي

ص7ق،ج1391 به اسناد معتبـر از علـي بـن ابـراهيم از پـدرش از نـوفلي از سـكوني از امـام) 370،

كه فرمودكر روايت)ع(صادق في تهمة الدم سـتّة ايـام)ص( النبي انّ: ده است فـان كان يحبس

و الاّ خلّي سبيله،   سيرة پيامبر بر اين بود كه براي اتهام به قتـل، شـخص جاء اولياء المقتول ببينة

آوردند مـدعايمي) دو مرد شاهد عادل(كرد اگر اولياء مقتول بينّه متهم را شش روز زنداني مي

مي آنان ثابت مي و الاّ متهم رها .شدشد

جق1412،شيخ طوسـي(كثيري از فقها مانند ص3، ج بـي،علامـه حلي(،)378، ص2تـا ،ييمحقـق خـو(،)254،

ج 1412 ص2ق، جق1403،سيد گلپايگاني(و) 150، ص3، به مضمون اين روايت فتوي داده)209، .انـدو غيره

جبي،شهيد ثاني(اي قليل از فقهاء مانند عده ص10تـا به عدم حـبس داده)76، انـد در ما نحن فيه فتوي

ك  و حبس در اين جا عقوبتي است كـه زيرا قائلند و اعتبار ندارد ه روايت سكوني ضعيف است

البته رأي اين دسته از فقهاء پذيرفتني نيست زيرا روايت سكوني.هنوز سببش ثابت نشده است

به توثيـق عـام  كه در نزد علماي علم رجال، وثاقت هر يك از راويان اين خبر معتبر است چون

ش  خو.ده استو يا توثيق خاص ثابت قاي از جمله محقق لئـي كه خود يك عالم رجالي است،

و طبق مضمون آن فتوي داده است به قتل به اعتبار روايت سكوني است و زندان در باب اتهام

و دوران امـر بـينياقدام و در هنگام تـزاحم  احتياطي براي عدم تضييع حق اولياء مقتول است

و حبس و مهم، اهم مقدم است به قتل، امر اهاهم .م استمتهم

مي)ص(علاوه بر پيامبر ،كلينـي( مـثلاً كـرد اميرالمؤمنين نيز براي اتهام به قتل افراد را زنداني

ج 1391 ص7ق،  روايت كـرده اسـت كـه فرمـود يـك)ع(به اسناد خود از ابوبصير از امام باقر) 371،
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به اميرالمؤمنين كه پدرش)ع(جواني و هنگـام از چند نفر شكايت كرد  را بـه مـسافرت بردنـد

و هيچ مالي هم از خود به جـاي نگذاشـت و گفتند او در مسافرت مرد برگشتن او را نياوردند

و سپس پراكنده  و از يكـي آنـان دربـاره مـرد همراهـشانكراميرالمؤمنين آنان را احضار كرد د

به قتلش اقرار نكرد، اميرالمـومنين دسـتور و و روي او را پرسيد، او مدعي مرگش شد  داد سـر

به حالت انفرادي سئوال كرد به زندان ببرند سپس از ديگر متهمان و حديث طـولاني(بپوشانند

كـرد افراد متهم را زنـداني مـي)ص(هم چنين روايات ديگر دلالت دارند كه پيامبر اكرم) است

:مانند

ج 1352،بيهقي(: الف ص6ق، د كـر ويه از جدش روايتبه اسناد خود از بهز بن حكيم بن معا)53،

في تهمة من نهار ثم خلّي عنه، پيامبر اسلام)ص(انّ النبي:كه گفت را)ص( حبس رجلاً  مـردي

.دكرسپس او را رهاو براي اتهام يك ساعت از روز زنداني

جق1411،حاكم نيشابوري(:ب ص4، انّ:به اسنادش از ابوهريره نقـل كـرده اسـت كـه گفـت) 115،

رج)ص(النبي و احتياطاً، همانا پيامبر مردي را براي اتهام حبس و ليلةً استظهاراً في تهمة يوماً لا

و روشن شدن وضعيتش يك شبانه .روز زنداني كرد از باب احتياط

اقبـل: ده است كـه گفـتكرمسنداً از عراك بن مالك نقل قول) 216،ص10ق،ج1403،صنعاني(:ج

و عندها ناس من غطفان عند هـم ظهـر رجلان من بني غفار حتي نزلا بضجنان من ميا  ه المدينة

و)ص(لهم فاصبح الغطفانيون قداضلوّا قرينتين من ابلهم فاتهموا الغفاريين فاقبلوا بهما الي النبي

و قال للآخر اذهب فالتمس فلم يكن الايسيراً حتي جـاء: ذكروا له امرهم فحبس احد الغفاريين

به دو نفر از قبيله بنيفبهما و آب هـم داشـت غفار، كه نزديـك مدينـه بـود سرزمين ضجنان

كه بعد از ورود آن دو نفـر آمدند در حالي كه عده  اي از قبيله غطفان با شترانشان در آنجا بودند

و آنها را پـيش  و آنان دو غفاري را به دزدي متهم كردند و ماده را گم كردند يك جفت شتر نر

و قصه را بيان  به ديگري گفت ند سپس كردپيامبر بردند و  پيامبر يكي از غفاريها را زنداني كرد

و بعد مدتي كم آن دو شتر را آورد و او رفت و جستجو كن .برو

كـرد همـانطوري كـه پيامبر اسلام براي حفظ حقوق مردم، احتياطاً افراد متهم را زنداني مي

در حبس مي ام قتل،ه افراد را به اتّ)ص(ملاحظه شد طبق روايات وارده، رسول اكرم  و فرمودند

مي  م اتهامات ديگر، مقداري از روز را حبس  آزادي اسـت ور همان روش نيمـهزبكردند، روش

ص1368دانش(دشوكه هم اكنون در كشورهاي مترقي جهان اجرا مي ،145(.

مي-2 كه قاتل را از دست اولياء مقتول فراري دهد حبس شود، بر اين مدعا صحيحه كسي

د  سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع:ده استكر روايت)ع(ارد، او از امام صادق حريز دلالت

الي الوالي فدفعه الوالي الي اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليـه قـوم فخلـّصوا القاتـل مـن ايـدي 

فـان: الاولياء قال اري ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدي الاولياء حتي يـاتوا بالقاتـل قيـل 



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 192

ا في السجن؟ قال مات و هم آن: لقاتل ان مات فعلـيهم الديـة يؤدونهـا الـي اوليـاء المقتـول، از

و  به نزد حاكم برده شـد و او كه مرد ديگري را عمداً كشته است حضرت درباره مردي پرسيدم

به اولياء مقتول تسليم كرد كه براي قصاص او را بكشند، عده  اي بـه آنـان حملـه حاكم قاتل را

و  كه قاتل را از دسـت اوليـاء: قاتل را از دستشان رهانيدند فرمود كردند رأيم اين است كساني

كه قاتل را بياورند، گفته شد اگر قاتل بميرد در حـالي مقتول فراري داده  اند زنداني شوند تا اين

اگر قاتل بميـرد بـر همـه آنـان واجـب: فرمود)ع(كه آنان در زندان هستند حكم چيست؟ امام 

ج1391كليني،(ش بدهنديديه مقتول را به اوليااست كه  ص7ق، ،286(.

ج 1422()محقق خوئي(جماعتي از فقهاء مانند ص2ق، ج 1406،سيد گلپايگـاني(و)155، ) 209ص،3ق،

.اند به مضمون اين روايت فتوي داده

و بيـست ضـربه تازيانـه، يـك-3  شارب الخمر در ماه رمضان، علاوه بر تحمل حد شراب

ج 1397،كليني( در اين باره.شود داني مي شب زن ص7ق، از ابـومريم روايـت كـرده اسـت كـه) 217،

في شهر رمضان فضربه ثمانين ثـم)ع(اتي اميرالمؤمنين: گفت  بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر

فقـد ضـربتني فـي: يا اميرالمؤمنين: حبسه ليلةً ثم دعي به من الغد فضربه عشرين سوطاً فقال له

و هذه العشرين ماهي؟ فقال شرب الخ  . هذا لتجريّك علي شرب الخمـر فـي شـهر رمـضان: مر

كه در ماه رمضان شراب خورده بود)ع(اميرالموالمنين او80 نجاشي شاعر را و آنگاه  تازيانه زد

و فرداي آن را زد20زنداني كرد حد خمر را براي من جاري: نجاشي گفت. تازيانه ديگر به او

در: گفت)ع(انه ديگر براي چيست؟ اميرالمؤمنين تازي20كردي،  و جـسارتت بـراي گـستاخي

ــضان  ــاه رم را.شــرب خمــر در م ــن حــديث جق1403،صــنعاني(اي ص7، ــه اســناد خــود از) 382، ب

. نقل كرده است)ع(اميرالمؤمنين

به حد يا قصاص است تا هنگام اجراي مجازات زنـداني مـي-4 كه محكوم در كسي شـود

: خبر استاين مورد چند 

ده اسـتكر از پدرش روايت)ع(حر عاملي به اسناد معتبر از ابوالبختري از امام صادق: الف

و احـسنوا: طالب لما قتله ابن ملجم قال ان علّي بن ابي:كه فرمود  و اطعمـوه احبسوا هذا الاسير

و ان شـئت: اساره فان عشت فانا اولي بمـا صـنع بـي  و ان شـئت عفـوت ان شـئت اسـتقدت

و ان مت فذلك اليكم فان بدالكم ان تقتلوه فـلا تمثلوّابـه صا ج1403حـر عـاملي،(لحت ص19ق، ،96(.

كه ابن ملجم سرش را ضربه زد گفت)ع(علي بن ابي طالب اين اسير را زنداني كنيـد: هنگامي

و با او خوش  و اگر زنده ماندم خود سزاوارم بـه آنچـه كـه بـا مـنو طعامش دهيد رفتار باشيد

مي انجا ميم داده است اگر خواستم قصاص و اگر خواستم و اگر خواسـتم مـصالحه كنم بخشم

و اگر او را كشتيد مثله مي به دست شما است و اگر مردم امر .اش نكنيد كنم



 193 موارد زندان در اسلام

ان رسول االله رد ماعز بن مالك ثلاث مرات حين اقرّ بالزنا ثـم حبـسه بعـد الرابعـة ثـم:ب

ج 1409هندي،(رجمه  ص5ق، سه مرتبـه بـه زنـا اقـرار كـرده بـود:)410، كه پيامبر ماعز بن مالك را

و بعد از اقرار چهارم زنداني  .د سپس او را سنگسار كردكربرگردانيد

 حبس امرأةً من همدان حبلي بعد اربع مرات حين اقرّ بالزنا حتي وضعت ثـم)ع(ان علياً:ج

ج 1409هندي،(رجمها ص5ق، و چهاركه از قبيلهاي زن حامله)ع(علي:)421، مرتبـه بـه همدان بود

را.د سپس او را سنگسار كـردكرزنا اعتراف كرده بود زنداني كرد تا وضع حمل  ايـن حـديث

ج1404،شيخ صدوق( ص4ق، .ده استكربه سند صحيح از امام باقر روايت)130،

و خيـانتهم ثـم ضـرب اعنـاق:د ابوغـده،(هم ان رسول االله امر بحبس يهود بني قريظة لغدرهم

ص 1407 و خيانت)112ق،  زنـداني كـرد سـپس،كاري، پيامبر اسلام يهود بني قريظه را براي فريب

.گردن آنان را زد

مي-5 كه موي سر زني را بتراشد زنداني جق1401،شـيخ طوسـي(شود زيرا كسي ص10،  بـه)262،

كه گفتكرسند صحيح از عبداالله بن سنان روايت عب: ده است جعلت فداك:)ع(دااللهقلت لابي

و يحـبس فـي سـجن: ما علي رجل وثب علي امرأة فحلق رأسـها قـال  يـضرب ضـرباً وجيعـاً

و ان لم ينبت اخذ منه الديـة كاملـةً  . المسلمين حتي يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها

بـ)ع(به امام صادق و سرش را ا تيـغ عرض كردم فدايت شوم مردي كه ناگاه بر زني حمله كند

و در زنـدان مـسلمانان حـبس بـه شـدت زده مـي: بتراشد بر او چيست؟ حضرت فرمود شـود

و اگر مويش برويد مي مهـر المثـل زنـان قبيلـه آن زن از او گرفتـه. شود تا موي سر زن برويد

مي مي و اگر مويش نرويد ديه كامل يك زن از او گرفته .شود شود

مي-6 كه از غير حرز دزدي كند علاوه بر تحمل كتك زنداني و بر ايـن مطلـب كسي شود

ان: روايــت كــرده اســت كــه گفــت)ع(روايــت ســكوني دلالــت دارد زيــرا او از امــام صــادق

و حبسه: اتي برجل اختلس درة من اذن جارية فقال)ع(اميرالمؤمنين هذه الدغارة المعلنة فضربه

ج 1403حر عاملي،( به محضر اميرالمؤمنين.)503ص،18ق، كه از گـوش دختـري)ع( مردي  آورده شد

را: اي از جواهر بيرون آورده بود حضرت فرمود گوشواره اين چپـاول آشـكار اسـت سـپس او

و زنداني  ص1405،يحيي بن سعيد حلي(.دكرشلاق زد ص1375،محمد باقر مجلـسي(و) 601ق، طبق ايـن)62،

.اند روايت فتوي داده

نم-7 ميكررتد ملي براي توبه ج1403،حر عـاملي( در اين باره.شود دن زنداني ص18ق، بـه) 554،

كه گفت)ع(اسناد خود از عبداالله بن سنان از پدرش از امام باقر  بعد از اين: روايت نموده است

سب  و به الوهيت اميرالمؤمنينأكه عبداالله بن بـه)ع(، اميرالمؤمنينشد معتقد)ع( مدعي نبوت شد

و استتا به ثلاثة ايام فلم يتب فاخرجه فاحرقه بالنـار: او فرمود  او. تب فابي فحبسه و توبـه كـن
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سه روز از او درخواست توبـه كـرد ولـي نپـذيرفت سـپس و امتناع كرد پس او را زنداني كرد

به آتش سوزانيد)ع(امام و . او را از زندان بيرون آورد

به دروغ شهادت دهد زندان-8 كه مي كسي ج1401،شيخ طوسي(شود، در اين بارهي ص6ق، ،280(

ان: از پدرش روايت كرده است كـه فرمـود)ع(به اسناد موثق از غياث بن ابراهيم از امام صادق

و ان كان سـوقياً بعـث بـه الـي)ع(علياً  كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غريباً بعث به الي حيه

به ثم يحبسه اياماً ثم مي. يخلّي سبيله سوقه فطيف )ع(داد اميرالمـؤمنين اگر كسي شهادت دروغ

و اگر مقيم بود او را بـه در حالتي كه اگر او اهل شهر ديگري بود او را به همان شهر مي فرستاد

مي  مي بازار و در بين مردم گردانيده مي.شد فرستاد و سـپسو آنگاه او را چند روز زنداني كرد

ص3ق،ج1406،انيسيد گلپايگ(.كرد آزاد مي . طبق اين روايت فتوي داده است)210،

مي-9 ،صـدوق(تواند قاتل را بعـد از عفـو اوليـاء مقتـول زنـداني كنـد زيـرا حاكم مسلمين

ص6،ج1404 را)ع(به اسناد موثق از فضيل بن يسار از امام باقر) 155،  از حكم ده نفر كـه يـك نفـر

و ان شـاؤوا ان يتخيـروا ان شاء اوليائه قتل: اند پرسيد گفت كشته و غرموا تسع ديات وهم جميعاً

عشر الدية كلّ رجل منهم قال  ثـم انّ: رجلاً فيقتلوه واديّ التسعة الباقون الي اهل المقتول الاخير

و حبسهم  مي. الوالي يلي ادبهم را اولياي مقتول اگر بخواهند نه نفـر و ديه توانند همه را بكشند

و اگر بخواهن  مي بپردازند نه نفـر بـاقيد و بايد و بكشند توانند از بين آنها يكي را انتخاب كنند

كه قصاص شده است بپردازند سپس حـاكم آنهـا  به اولياء كسي مانده هر كدام يك دهم ديه را

و زنداني  .ندكرا تأديب

به سئوال)ره(امام خميني ص 1385انصاري،(ي همين گونه فتوي داده استي قضاي در پاسخ ،317(

به اين معنا تصريح شده است زيرا در ماده : آن آمده است208و در قانون مجازات اسلامي نيز

و شاكي نداشته يا شـاكي داشـته ولـي از قـصاص گذشـت هر كس مرتكب قتل عمد شود

و يا بيم تجري مرتكـب يـا  و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده كرده باشد

تعشوديگران  ازد موجب حبس . سال خواهد بود10تا3زيري

در امور جزائي  زندان ابد
كه در امور جزا : وجود دارد عبارتند از1ي، حبس ابديمواردي

و بر اين مطلب چندين روايت دلالت دارداز جمله-1 : زن مسلمان هرگاه مرتد شود

از)ع(به اسناد موثق از غياث بن ابراهيم از امـام صـادق) 150،ص3ق،ج1404،صدوق( از پـدرش

كه فرمود)ع(امام علي  اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابـداً،: خبر داده است

 
ص1391ساوجي،(ابد قسمي از حدود است ساوجي تصريح كرده كه حبس.1 ).283ق،
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د همچنـين شـو شود اما براي هميشه زنـداني مـي نمي هرگاه زن مسلمان از اسلام برگردد كشته

ج 1404،شيخ طوسـي( ص10ق، ص) 144،  روايـت)ع(ادقبه اسناد موثق از عباد بن صهيب از امام جعفر

كه فرمود و الاّ: كرده است و المـرأة تـستتاب فـان تابـت و الاّ قتل قال المرّتد يستتاب فان تاب

و اضرّبها  في السجن مي) ملي(مرد مرتد. حبست و اگـر پـذيرفت رهـا به او توبه پيشنهاد شود

ميشومي ميد وگرنه كشته و زن مرّتد توبه داده ره شود و الاّا مـي شود پس اگر توبه كرد شـود

مي  مي زنداني و آزار قرار و مورد اذيت م.گيرد شود  ـطبق مضمون روايات  فقهـاي اماميـه،ورزب

در حكم ايـن مـسأله، عـلاوه بـر نـصوص بـه اجمـاع) 611،ص41تا،جبي،محقق نجفي(. اند فتوي داده

و منقول نيز استدلال كرده است   محصل

حـ-2 ج 1391،كلينـي( زيـرا؛شـود بس ابـد مـي كسي كه فرمان قتل شخصي را داده است ،7ق،

كه از امام محمد باقر)285ص فـي: پرسش شـد)ع( به اسناد صحيح از زراره روايت نموده است

و يحبس الآمر بقتله في السجن حتـي: رجل امر رجلاً بقتل رجل فقتله؟ فقال  به الذي قتله يقتل

به قتل مردي فرمانيدرباره مردي كه مرد. يموت و او را كشت ديگر را حكمش چيست؟. داد

مي: فرمودند مي قاتل كشته به قتل زنداني و آمر .گردد تا اينكه بميرد شود

ج تـابي،شهيد ثاني( ص10، بر حكم اين مسأله علاوه بر صحيحه زراره به اجماع نيز احتجـاج)27،

.كرده است

را-3 كه ديگري او كه انساني را براي قتل نگه دارد تا اين شـود بكشد حبس ابد مـي كسي

ج1391،كليني(:و بر اين مطلب چندين روايت دلالت دارد از جمله  ص7ق، به اسناد صـحيح از) 287،

كه گفت)ع(حلبي از امام صادق  في رجلـين امـسك)ع(قضي اميرالمؤمنين: روايت كرده است

و قتل الآخر قال و يحبس الآخر حتي يموت غماً كمـا كـا: احد هما ن حبـسه عليـه يقتل القاتل

و)ع(اميرالمؤمنين. حتي مات غماً  درباره دو مردي كـه يكـي از آنـان شخـصي را نگـه داشـت

به اينكه قاتل كشته مي مي ديگري او را كشت قضاوت كرد و ممسك زنداني شود تا اينكـه شود

و اندوه بميرد همانطوري كه مقتول را نگه داشت تا در حالت ناراحتي مرد .در حالت غم

ه ص8ق،ج1352،بيهقي(مچنينو به اسناد متصل از اسماعيل بن اميه روايت كرده اسـت كـه)50،

االله: گفت و قتله الآخر فقـال)ص(قضي رسول و يحـبس: في رجل امسك رجلاً يقتـل القاتـل

و شخـص)ص(الممسك، پيامبر اكرم  كه مرد ديگـر را نگـه داشـت راي درباره مردي  ديگـر او

به اينكه و ممسك زنداني گردد كشت قضاوت كرد فقها طبق مـضمون اخبـار. قاتل كشته شود

و مذكور فتوي داده  ص42تا،جبي،محقق نجفي(اند معتقد است بر حكـم ايـن مـسأله، عـلاوه بـر)46،

.احاديث، اجماع فقها نيز موجود است

و دوم، بـراي سـومين بـار كـه دزدي كـرد-4 و پايش در دفعه اول  دزد بعد از قطع دست

مي حبس و بر اين مطلب چندين روايت دلالت دارد ابد ج1391،كلينـي(: از جمله؛شود ص7ق، ،223(
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)ع(ده است كه گفت از امام جعفـر صـادقكربا اسناد صحيح از نضر بن سويد از قاسم روايت

في زمانه برجـل قـد سـرق)ع(اتي علي: سمعت ابي يقول: سألته عن رجل سرق فقال: پرسيدم

و انفـق عليـه فقطع يده ثم اتي في السجن به ثالثة فخلّده به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي

و قال هكذا صنع رسول االله درباره مـردي كـه دزد كـرده. لااخالفه)ص(من بيت مال المسلمين

مي)ع(است، امام  كه در گفت، از پدرم شنيدم به نزدش گفت، زمان خلافت اميرالمؤمنين مردي

ده بود، دستش را قطع كرد بار دوم همان شـخص آورده شـد كـه دزدي آورده شد كه دزدي كر 

و از كـر كرده بود، پايش را قطع كرد، سپس بار سوم براي دزدي آورده شـد او را حـبس ابـد  د

و امام و من بـا)ص(پيامبر: فرمود)ع(بيت المال مسلمين براي او هزينه كرد  اين طور عمل كرد

.كنم روش او مخالفت نمي

ج 1391،لينيك(و باز ص7ق،  دربـاره دزد)ع(به اسناد خـود از زراره از امـام محمـد بـاقر) 222،

و الرجل فقال: ده كه گفتكرروايت و: سألته ان هو سرق بعد قطع اليد اسـتودعه الـسجن ابـداً

و پايش براي بار سوم دزدي)ع(اغني الناس شرهّ از امام   درباره حكم دزد كه بعد از قطع دست

و تبهكـاري او را براي هميشه در زندان مـي: فرمود)ع(پرسيدم امام كرده است از گـذارم اش را

.دارم مردم باز مي

م و در ايـن مـسأله بـين آنهـا هـيچ ور فتـوي دادهزبفقهاي اماميه طبق مضمون روايات انـد

ص 1374طبـسي،(مخالفي وجود ندارد  از.)118، مجازات حـبس ابـد در مـوارد چهارگانـه، قـسمي

م حدود و حـاكم زبـ اسلامي است، حكم زندان در مـوارد و غيـر قابـل تغييـر اسـت ور قطعـي

به تخفيف، تشديد يا تغيير آنها اختيار ندارد .مسلمين نسبت

 موارد ديگر زندان
مي-1 دو هنگامي كه كفيل از حاضر كردن مكفول امتناع كند زنداني و بر ايـن مطلـب شود

:روايت دلالت دارد

ج 1391،كليني(: الف ص57ق، ده است كـهكر روايت)ع(به سند موثق از عمار از امام صادق)15،

. اطلب صاحبك: اُتي اميرالمؤمنين صلوات االله عليه برجل تكفلّ بنفس رجل فحبسه فقال: گفت

كه كفالت مردي را قبول كرده بود كه به محضر اميرالمؤمنين آورده شد )ع(اميرالمـومنين. مردي

كن) كنايه از شخصي مكفول(رفيقت:به او گفتاو را زنداني كرد .را پيدا

جق1401،شيخ طوسي(:ب ص6، ار از امـام صـادق) 209، از)ع(به سند معتبـر از اسـحاق بـن عمـ

 اتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بـالمكفول)ع(ان عليا: ده است كه فرمودكر روايت)ع(پدرش

اميرالمؤمنين آورده شـد كـه عهـده دار حـضور مردي به نزد،احبسوه حتي يأتي بصاحبه: فقال



 197 موارد زندان در اسلام

فقهـاء.او را زنداني كنيد تا اينكه رفـيقش را بيـاورد: ديگر شده بود، اميرالمؤمنين فرموديمرد

ص1374طبسي،(اند اماميه طبق اين دو روايت فتوي داده ،426(.

مي-2 .شوند علماي فاسق زنداني

مي-3 .شوند پزشكان جاهل زنداني

مي بدهكار-4 به تأخير مي اني كه بدهي خود را  در اين بـاره حـديث.شوند اندازند زنداني

ص6،جق1401،شيخ طوسي(احمد بن عبداالله برقي دلالت دارد زيرا از او روايت نموده است كـه) 319،

و: فرموده است)ع(حضرت اميرالمؤمنين  يجب علـي الامـام ان يحـبس الفـساق مـن العلمـاء

و  و. المفاليس من الاكرياء الجهال من الاطباء و اطباي جاهل بر امام واجب است، علماي فاسق

مي  به ديگران كوتاهي كه در پرداخت بدهي ج 1404،فـيض كاشـاني(.نـدكورزند زنـداني كساني ،2ق،

كه پرداخـت بـدهي خـود: در توضيح جمله سوم گفته است) 158ص اكرياي مفلس آناني هستند

مي  به تأخير ص145،يحيي بن سعيد حلّي( بعضي از فقهاء مانند.ازنداندبه ديگران را محمد تقي(،)568ق،

جق1398،مجلسي ص6، ج1406،سيد گلپايگاني(و)90، ص3ق، .اند به مضمون اين روايت فتوي داده) 209،

در موارد زندان  تعميم
و فتوي وجود دارد و تعزير نصاً به عنوان حد شد،در اين مقاله مواردي كه زندان ا. بيان  امـ

به تنقيح مناط قطعي مي كه زنـدان بـه عنـوان تعزيـر بـه مـوارد با الغاي خصوصيت توان گفت

و در ارتكاب  معاصي، حبس تعزيري بـا رعايـت شـرايط تمامي مذكور در مقاله منحصر نيست

كه  و اهانت است همانطوري ج 1419(،شهيد ثـاني(جائز است زيرا تعزير شرعاً عقوبت ص14ق، ،326(

و عقوبت است در زندان، موجود مـي: گفته است كه اهانت و زنـدان هـمو ملاك تعزير باشـد

كه  و مجازات است همانطوري جبي،حسيني عاملي(يكي از انواع عقوبت ص10تا،  تـصريح كـرده)86،

و در امان مانـدن افـراد جامعـه از و اصلاح او و مقصود از تعزير باز داشتن مجرم از گناه است

 در ذيل روايت عبداالله بن سنان درباره شـخص دزد)ع(اريش است هم چنانكه امام صادق تبهك

مي(كف عن الناس: شود فرمودكه زنداني مي به مردم باز داشته ج 1404صـدوق،() شود از آزار ،4ق،

.)66ص

ج 1387،شيخ طوسي(لذا جماعتي از فقهاء مانند ص4ق، جبي،علامه حلّي(،)232، ص2تا، تقي محمـد(،)239،

ج 1398،مجلسي ص6ق، جبي،محقق نجفي(و) 163، ص43تا، كه زندان از انـواع تعزيـر اسـت) 175، .معتقدند

ممي،بنابراين كه تعيين زندان در موارد ور به عنوان تعزيـر خـصوصيت انحـصاريزبتوان گفت

مي  به وجود ملاك تعزير و با توجه آن ندارد دا توان به ديگر موارد نيز سـرايت د لـذا هرگـاه را

كه حاكم اسلامي صلاح بداند مي ج بـي،محقـق نجفـي( تواند مجرم را زنداني كند همانطوري ،41تـا،

و در زمان پيامبر اكرم)249ص  انـواع)ع(و خلافـت اميرالمـؤمنين)ص( بدان تصريح كرده است
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و غيره اجرا مي انـصاري،(اسـت شـده تعزير مانند زدن، زندان، تبعيد، جريمه مالي، اهانت، تحقير

ص1385 ،31،39(.

 نتيجه
و در بعضي معاصـي در نظام حقوقي اسلام مقررات كيفري براي افراد گناهكار وجود دارد

كه از تفحص در نصوص اسـلامي.براي مجازات تبهكار، زندان در نظر گرفته شده است  آنچه

:زندان بر سه نوع است.آيدو آراي فقهاي مسلمان به دست مي

و تشديد يا تغيير آنها زندا-1 و حاكم مسلمين نسبت به تخفيف ن گاهي اوقات، حد است

و موارد چهارگانه زندان ابد در امور جزائي از اين نوع مي .باشد هيچ اختياري ندارد

كه-2 كه بيشتر موارد زندان مي17 زندان گاهي اوقات، تعزير است باشد از اين نـوع مورد

.است

كه زندان گاهي اوقا-3 نه تعزير، بلكه زندان از باب احتياط است و  مورد3ت نه حد است

:است

مي6مورد اول متهم به قتل است كه شود تا وضعيت آن روشن شود مورد دوم روز زنداني

مي  شود تا افلاس او روشن شود مورد سـوم مـردي كـه بدهكاري كه مدعي نداري است زندان

شـود تـا مقـدار جنايـت كه مو، نروئيده اسـت زنـداني مـي سرزني را تراشيده است تا هنگامي 

و ي ـاي از موارد زندان در امور مالي است، برخي ديگر در امور جزا پاره.مشخص شود  ي اسـت

و فتوي در پاره.بعضي ديگر در امور زناشوئي است چه نصاً به اگر اي از موارد، مجازات زندان

خ  در صوصيت به تنقيح منـاط قطعـي مـي عنوان تعزير وجود دارد اما با الغاي تـوان گفـت كـه

به وجود اهانـت  ارتكاب همه گناهان، حبس تعزيري با رعايت شرايط جائز است زيرا با توجه

آنو عقوبت در زندان كه ملاك تعزير است مي به ديگر موارد نيز سرايت داد توان .را

و مĤخذمنابع
. مؤسسة دار احياء التراث العربي:بيروت، لسان العرب،)ق1419( ابن منظور محمد،.1

و حقوق،)1385( انصاري، قدرت اله، محمدجواد انصاري، ابراهيم بهشتي، سيد علي اكبر طباطبائي.2  تعزيرات از ديدگاه فقه

قمجزاء و فرهنگ اسلامي:، . پژوهشگاه علوم

و معاملة السجناء في الاسلام،)ق1407( ابوغده، حسن،.3 . مكتبة المنار:ويت،كاحكام السجن

. مؤسسه انتشارات فراهاني:، تهرانجامع عباسي،)ق1319(و نظام الدين ساوجي،) شيخ بهائي( بهاءالدين عاملي،.4

. دكن هند:، حيدرآبادالسنن الكبري،)ق1352( بيهقي، احمد بن حسين،.5

بي]شهيد ثاني[ جبعي عاملي، زين الدين.6 ال تا،،  دار العـالم: بيـروت)شـرح لمعـه(لمعة الدمـشقية الروضة البهية في شرح

.تابي،الاسلامي

.، مؤسسه معارف اسلاميه)ق1419(،مسالك الافهام،]شهيد ثاني[جبعي عاملي، زين الدين.7
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ه1377، تهران، قانون مجازات اسلامي: تهران)1377( جهانگير، منصور،.8 .ش، چاپ دوم.،

.، مؤسسه آل البيتمفتاح الكرامة،)تابي( حسيني عاملي، محمد جواد،.9

. دار الكتب العلمية:، بيروتالمستدرك علي الصحيحين،)ق.ه1411( حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله،.10

. مكتبه اسلاميه:، تهرانوسائل الشيعه،)ق1403( حر عاملي، محمد بن حسن،.11

الا)تابي() علامة حلي( حلّي، حسن بن مطهّر،.12 . موسسة آل البيت:، مشهدحكامتحرير

بيالجامع للشرايع،)ق1405( حلّي، يحيي بن سعيد،.13 قم، . مؤسسه سيد الشهداء:تا

االله.14 قمتحرير الوسيله،)تابي(،)امام خميني( خميني، سيد روح . موسسه دارالعلم:،

ه1368( دانش، تاج زمان،.15 و علم زندانها،)ش.، .انتشارات دانشگاه تهران:، تهرانحقوق زندانيان

. انتشارات دانشگاه تهران:، تهراننامه لغت،)1377( دهخدا، علي اكبر،.16

. مكتبة امام اميرالمؤمنين:، اصفهانمعالم الحكومة الاسلامية،)ق1401( سبحاني، جعفر،.17

. مؤسسه مطبوعاتي علمي:،تهرانفرهنگ علوم،)1344( سجادي، سيدجعفر،.18

م.19 قممن لايحضره الفقيه،)ق1404(حمد بن علي بن بابويه، صدوق، . انتشارات جامعه مدرسين:،

قمالتعزير في الفقه الاسلامي)1381( طائي، يحيي،.20 . بوستان كتاب:،

قمرياض المسائل،)تابي(،]سيد طباطبائي[ طباطبائي، سيدعلي.21 .، مؤسسه آل البيت،

و الفتاوي، موار)1374( طبسي، نجم الدين،.22 قمد السجن في النصوص . مكتب الاعلام الاسلامي:،

قمنهايهال،)ق1412(،)شيخ طوسي( طوسي، محمد بن حسن،.23 . مؤسسه نشر اسلامي:،

. مكتبه مرتضويه:، تهرانالمبسوط في فقه الامامية،)ق1387(،)شيخ طوسي( طوسي، محمد بن حسن.24

و دار التعارف:، بيروتتهذيب الاحكام،)1401(،)شيخ طوسي( طوسي، محمد بن حسن.25 . دار صعب

26.، . نشر مكتب الاسلامي:، بيروت المصنفق،)1403( صنعاني، عبدالرزاق

قمكشف اللثام عن قواعد الاحكام،)ق1405( فاضل هندي، محمد بن حسن،.27 . مكتبه آية مرعشي:،

. مؤسسه دار الهجرة:قم،المصباح المنير،)ق1414( فيومي، احمد بن محمد،.28

قموافيال،)ق1404( فيض كاشاني، محسن،.29 .االله مرعشي مكتبه آية:،

.، تهران، دار الكتب الاسلاميهكافيالفروع،)ق1391( كليني، محمد بن يعقوب،.30

قممجمع المسائل،)ق1406(،)سيدگلپايگاني( گلپايگاني، سيد محمدرضا،.31 . مؤسسه دار القرآن الكريم:،

و،)1375( مجلسي، محمد باقر،.32 و ديات قم قصاص حدود . نشر آثار اسلامي:،

قمروضة المتقين،)1398( مجلسي، محمد تقي،.33 . نشر بنياد فرهنگ اسلامي:،

و الحرام،)ق.ه1416( موسوي سبزواري، سيد عبدالاعلي،.34 قممهذبّ الاحكام في بيان الحلال . نشر مؤسسه المنار:،

. مؤسسه احياء آثار امام خوئي:قم،مباني تكملة المنهاج،)ق.ه1422(،)محقق خوئي(وي خوئي، سيدابوالقاسم، موس.35

.دار احياء الترات العربي:، بيروتجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،)تابي(،)محقق نجفي( نجفي، محمد حسن.36

و الافعال،)ق.ه1409( هندي، علاءالدين متقي بن حسام الدين،.37 . مؤسسه الرسالة:، بيروتكنز العمال في سنن الاقوال


